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چکیده
های مختلف زندگی مردم است که در نهایت فعالـیـت سده میانه در اروپا نشان دهنده حاکمیت مطلق نهاد کلیسا در حوزه

آن با رنسانس یا نوزایی متوقف گردید. تاریخ هر کشوری ممکن است شاهد حوادث مهم و نقاط عطفی باشد که منجـر بـه 
هایـی شود که با دگرگونیرشد و شکوفایی آن شود. رنسانس یا نوزایی یکی از آن نقاط عطف و مهم تاریخ اروپا محسوب می

که در تمامی ابعاد بر جای گذشت، شیرازه نظام قرون وسطایی را از هم پاشیده و اروپا را وارد عصر جدید ساخت. باتوجه به 
دهد کـه ای، نتایج بدست آمده نشان میها به صورت اسنادی و کتابخانهآوری دادهمطالعات انجام شده براساس روش جمع

ساز رشد اروپا در چند سده های اساسی بوده است که زمینهعبور از سده میانه و ورود به عصر رنسانس در اروپا دارای مولفه
محوری و راسیونالیسم یا خردگرایی. همچنین در ایـن مسـیـر افـراد هایی نظیر اومانیسم یا انساناخیر شده است. ویژگی

رو، بـه تأثیرگذاری ظاهر شدند که در واقع بعنوان کاتالیزور، این فرایند را سرعت بخشیده و به مقصد رساندند. مقاله پیـش
باشد. نوشتار حاضر تلاش دارد این دنبال مطالعه و بررسی نقش رنسانس و پیامدهای آن در جهت رشد و پیشرفت اروپا می

مهم را بررسی کند. 

غرب، قرون وسطی.واژگان کلیدي: سفه  سانس، رفرماسیون، فل سم، رن اومانی
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مقدمه
های درک و فهم تحـولات در عـرصـه نـظـام یکی از راه

اجتماعی و بطور مشخص نظام سیاسـی، درک تـحـولات 
مفهومی و ساختاری وقایع اتفاقیه در گذرگاه تاریخی است. 

توان تحلیل درستی از حوادث تاریخی چرا که بدون آن نمی
داشت. در همین راستا، به جرأت یکی از حوادث مهم اروپـا 
که اصول و اساس سنتی قرون وسطی را تغییر داد و نقطـه 
عطفی در تاریخ اروپا محسوب شد، رنسانس یا نوزایی بـود. 

آوری از تحولات سیـاسـی، رنسانس منظومه پیچیده و رعب
فرهنگی و فکری قرن پانزدهم اروپا بود که بعضی مورخـان 
قرن بیستم موجودیت آن را نفی کردند و آن را افسـانـه 

ای دیگر هنوز هم آن را زادگـاه پنداشتند؛ حال آنکه عده
). تاریخ 8-9: 1393آورند (دیویس،دنیای مدرن به شمار می

شود کـه جدید اروپا در وجوه اصلی خود با عصری آغاز می
معروف شده اسـت. در ایـن باززایشیا رنسانسبه عصر 

گـذارد و وارد عصر، اروپا دوران سده میانه را پشت سر می
شود که تاریخ خود و تاریخ دنیای بشر را ای میدوران تازه

-دهد. دگرگونیای قرار میکند و در مسیر تازهدگرگون می
های عظیمی که در عرصه علم، تکنولوژی، فرهنگ و حیات 

گردد اقتصادی و اجتماعی شاهد آنیم از این دوره شروع می
). 3:1392(پولادی،

در زمینه رنسانس و پایگـاه و جـایـگـاه آن در مـیـان 
های مـتـفـاوتـی ارائـه نظران دیدگاهاندیشمندان و صاحب

گردیده است. شاید بطور قطع نتوان گفـت کـه مـنـشـاء 
پیدایش رنسانس چه از بعد جغرافیایی و چه از بعد زمـانـی 
مشخص است؛ اما روی هم رفته در میان اندیشمندان یـک 

های متفاوت وجود دارد. اینجاست مخرج مشترک با صورت

نظران در بحـث رنسـانـس که زاویه دید هر یک از صاحب
باشد. آن مخرج مشترک در بین آنها، این اسـت متفاوت می

که خاستگاه رنسانس از شمال اروپا است و اصول آن رفتـه 
رفته به کشورهای دیگر صادر شده است. رنسانس یا نوزایی 
حرکتی بود در جهت اصلاح و دگرگونی در تمامـی ابـعـاد 
زندگی بشر که در تاریخ غرب، بعنوان نقطه عطف محسوب 

شود؛ چرا که با تغییراتی که به همراه داشت، سـاخـتـار می
ها و مبانـی کهنه قرون وسطی را متزلزل ساخت و چارچوب

ریزی کرد. در واقع دوره جدید کـه فکری عصر جدید را پی
از رنسانس به بعد در اروپا آغاز گردید، از تمامی جهات بـا 
سده میانه یا قرون وسطی تفاوت داشت. این تفاوت از آنجـا 

بینی این دو طرز فکر نسـبـت بـه شود که جهانناشی می
مسائل و امورات فرق داشت و در واقع نگرش علمی، وجـه 

باشد. آن تمایز عصر جدید از قرون وسطی یا سده میانه می
شـود، دارای نـامـیـده مـیجدیددوره از تاریخ که عموماً 

بینی فکری خاصی است که از بسیـاری جـهـات بـا جهان
بینی قرون وسطی تفاوت دارد. از این وجوه تفاوت دو جهان

تا از همه مهمتر است: کاهش حاکمیت کلیسا و افـزایـش 
قدرت علم. با این دو وجه، وجوه دیگری هم ارتباط پـیـدا 

کنند. فرهنگ عصر جدید نیز بیشتر دنیوی است و کمتر می
). 625:1394روحانی و دینی (راسل،

آیـد کـه باتوجه به موضوعات فوق این سوال پـیـش مـی
رنسانس چه نتایجی برای تاریخ غرب داشته و دارای چـه 

هایی بوده است؟ در این مقاله در تلا بـر ها و مولفهمشخصه
این است تا سیر تطور تاریخی رنسانس را مورد بررسی قرار 
داده و پیامدها و دستاوردهای این حادثه مهم تاریـخـی را 

ای که در طول سه قرن در اروپا بـوجـود برشماریم. حادثه
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آمده و در این مدت رشد و تکوین پیدا کرده اسـت و بـه 
-نقاط دیگر دنیا کشیده شده است. طبیعتاً در این راه چهره

های بزرگی پا به عرصه هستی نهادنـد و بـا ها و شخصیت
اندیشه و تفکرات خود، موتور محرکه رنسانس مـحـسـوب 
شدند و آنرا در گذرگاه تاریخ به سر منزل مقصود رساندنـد. 

وار از بـرخـی در ضمن در این مقاله بصـورت فـهـرسـت
های تأثیرگذار در این حادثه نام برده خواهد شد.شخصیت

چارچوب نظري
قرون وسطی-1

شود که میان دو مـرحـلـه قرون وسطی به عصری گفته می
مهم دیگر یعنی عهد باستان و عصر جدید قرار گرفته است. 

رو تاریخ میانه را به نوعی حلقه واسطه بین دو مرحلـه از این
بندی بیش از آنـکـه دانند. این تقسیمتاریخ تمدن غرب می

صرفاً جنبه تاریخ تحولات به معنای کلی بـاشـد بـیـشـتـر 
شود. به ایـن تحولات اندیشه و فکری انسان غربی تلقی می

معنا که مراحل فکری غرب را به سه دوره باستـان، قـرون 
: 1386کـنـنـد (صـادقـی،وسطی و عصر جدید تقسیم می

). این سده که حد واسطی میان عهد باستان و قـرون 183
هایی متفاوت از آنها اسـت. جدید در اروپا بود، دارای ویژگی

ساز ورود به عصر جدید و های خود، زمینهاین دوره با مولفه
رنسانس در تاریخ غرب گردید که از ایـن مـنـظـر، دارای 

ای است.العادهاهمیت مهم و فوق

معنی که در مقابل جهان قـدیـم جهان قرون وسطی، بدان
-گیرد، با اشکال مختلفی از دوگانگی مشخص مـیقرار می

شود. دوگانگی میان روحانیون و عامه مردم، دوگانگی میـان 
فرهنگ لاتینی و فرهنگ تیوتونی، دوگانگی میان حکومـت 
آسمانی و حکومت زمینی و دوگانگی میان روح و جسـم، 
همه از مشخصات قرون وسطی است و هـمـه ایـنـهـا در 

شود. دوگانگی میان اختلاف میان پاپ و امپراتور خلاصه می
فرهنگ لاتینی و تیوتونی بر اثر حمله بربرها پدید آمد، ولی 

تر دارنـد. روابـط مـیـان های عمیقها ریشهسایر دوگانگی
مردمی عامی و روحانیون از روابط شـمـوئـیـل و شـائـول 

گیرد و دعوی بـرتـری روحـانـیـون از دوره سرمشق می
شود. دوگـانـگـی پادشاهان آریوسی و نیمه آریوسی آغاز می

میان حکومت آسمانی و حکومت زمینی که در عهد جدید
شهـر «خورد، در کتاب آگوستین قدیس به نام به چشم می

تحت نظم و قاعده درآمده است. دوگانـگـی مـیـان 1» خدا
جسم و روح را باید در فلسفه افـلاطـون جسـتـجـو کـرد 

).400(راسل،پیشین: 
در یک مقایسه ابتدایی عموم متفکرین غربی با نگاهـی بـه 

مـعـجـزه «اصطلاح علمی ولی ارزشمندانه، دوره باستان را 
دوره تفکر عقلی بـر مـحـوریـت «، عصر جدید را 2» یونانی

عصر ظلـمـت و افـول «و قرون وسطی را 3» اصالت انسان
دانند. به اعتقاد این دستـه از می4» اندیشه و فرهنگ غرب

آموزی از تاریخ متفکرین، قرون وسطی مرحله مبهم و عبرت
فکری و تمدن غرب است که معجونی از خرافات، تعصبـات 
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کور، فقدان علم و اقتدار استبدادي کلیسایی است. حـتـی 
اند که در طی آن تمامی سخن گفته»ترور تاریخ« برخی از 

دستاوردها و آرزوهاي انسانی بیرحمانه بـر بـاد رفـتـه و 
تغییرات پیشرونده تاریخ بـه فـرامـوشـی سـپـرده شـد 

).186(صادقی،پیشین: 

هاي تاریخی پیدایش رنسانس)رنسانس (زمینه-2
قرون وسطی با دو نهضتی که در تاریـخ بـه رنسـانـس و 
جنبش اصلاح دینی مشهور است به پایان رسیـد و دوران 

). جنبش شورایی براي 170:1389جدید آغاز شد (طاهري،
م به درازا کشـیـد، 1449تا 1387نظارت بر کلیسا که از 

نمایانگر پایان عصر کهنه و آغاز عصر نو در عمل و انـدیشـه 
هاي میانه و تولد جـهـان نـو بـا سیاسی بود. گذشت سده

بینـانـه، گرا (اومانیستی)، هنرمندانه، خوشبینی انسانجهان
-گرا، خردگرا و همینطور با الحاد همراه بود. این جهـانعلم

هـاي بـاسـتـانـی، بینی را جریانی فکري با الهام از آموخته
شناخته به نام نوزایی یا رنسانس پـرورش داد (عـالـم(ب)

). در زمینه ابعاد جغرافیایی و تاریخی رنسانس، در 1:1389،
میان متفکرین و مورخین، نظر مشترکی وجود نداشته و هر 

هاي خاصی را از نظرگاه خود و از بـعـد مـلـی و یک دوره
کنند.اي عنوان میمنطقه

نـظـر درباره پایان قرون وسطی و آغاز قرون جدید اختـلاف
میـلادي یـعـنـی 1453وجود دارد. گروهی آن را به سال 

سقوط امپراتوري روم شرقی و فتح قسطنطنیه توسط ترکان 
دانند و برخی دیگر کشف قاره آمریکـا تـوسـط عثمانی می

میلادي را بعنوان پایان این 1492کریستف کلمب در سال 

کنند. البته کسانی هم هستند که این تاریخ عصر قلمداد می
و یـا 1م یعنی تاریخ مرگ کاردینال مازارن1661را تا سال 

م یـعـنـی مـرگ لـوئـی 1715حتی برخی آن را به سال 
). آنان 184-185دهند (صادقی،پیشین: چهاردهم طول می

گـیـرنـد، الملل را مبناي تحولات در نظر مـیکه روابط بین
م که شارل هشتم پادشاه فرانسه به ایتالیا حمله 1494سال 

ها شناسند. ایتالیاییکرد، بعنوان سال شروع قرون جدید می
تر از این تاریخ را در نظر دارند، آنها رنسـانـس را نیز پیش

نوزایی هنر و ادبیات و امتداد نگاه خود به عصر کلاـسـیـک 
-1321شناسند. با ایـن وصـف دانـتـه (یونان و روم می

-1374م) شاعر و آفریننده کمدي الهی و پترارک (1265
ها پیش از وقوع رنسانس در کشـورهـاي م) که مدت1304

کردند، از سرامدان عصر جـدیـد بـه دیگر اروپا زندگی می
بینی جدید، در ). جهان5:1381نژاد،آیند (فضلیحساب می
بینی قرون وسطایی در ایتالیا با نهضتـی آغـاز مقابل جهان

نامند. در ابتدا تنـی چـنـد، بـه شد که آن را رنسانس می
بینی بـودنـد؛ ولـی در خصوص پترارک، داراي این جهان

بینی بـه اکـثـریـت بـزرگ جریان قرن پانزدهم این جهان
فضلاي ایتالیا، چه روحانی و چه عامی سرایت کرد (راسـل، 

).631پیشین: 
همانطور که گفته شد، نظرات متفاوتی در زمینه پایان سده 
میانه و آغاز قرون جدید در اروپا وجود دارد. اگر نخواهـیـم 
بطور مشخص، زمان دقیقی را در وقوع رنسانس در تـاریـخ 
غرب ذکر کنیم، چند دهه پایانی قرن پانزدهم و دو یا سـه 

توان دوره نـوزایـی دهه نخست قرن شانزدهم میلادي را می
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-در اروپا معرفی کرد. رنسانس یا نوزایی به تحولی گفته می
هـای شود که از اواخر قرن پانزدهم میلادی تمـام جـنـبـه

زندگی مردم اروپای باختری را در بـرگـرفـت و مـوجـب 
شکوفایی هنری، ادبی، سیاسی و اجتماعی شد. این تـحـول 

گویند که دوره هزار سالـه قـرون را به آن سبب نوزایی می
روح و تاریک، مختومه اعلام وسطی را به مثابه یک دوره بی

-گشتند (نقیـبو از نو به میراث یونان و روم باستان باز می
). نوزایی یکی از دو جنبش بزرگ بود کـه 7-8:1388زاده،

های میانه به عصر جدید گذراند، آن دیگـری اروپا را از سده
جنبش دین پیرایی (رفرماسیون) بود. نوزایی از گـذشـتـه 
برید و عصری نو و بسیار جالب گشود. عصری که از فرهنگ 

گرفت. آنها کـه در ایـن کلاسیک دوره مسیحیت الهام می
های ماجرای بزرگ شرکت کردند، کوشیدند بند عقاید سده

).1میانه را در سراسر جهان بگسلند (عالم(ب)،پیشین: 
از اواخر قرن پانزدهم به بعد احوال اهل علم دگرگون شد و 
نهضت علمی رو به سرعت گذاشت. اختراعات و اکتشـافـات 

درپی نمایان شد و ستارگان دانش، پیوسته طلوع نمودند پی
و چندین واقعه مهم نیز به این حال و سرعت ترقـی مـدد 
رساند: یکی اینکه چون ترکان عثمانی بـر دولـت یـونـان 
مسلط شدند و قسطنطنیه را که پایتخت آن دولـت بـود 
تسخیر کردند، فضلای یونانی از آن کشور مهاجرت نـمـوده 
به اروپا و خصوصاً ایتالیا رفتند و کتب قدیم یونانی را همراه 
بردند و به این واسطه اروپائیان که تا آن زمان غیرمستقیـم 
از دانش یونان آگاهی یافته بودند مستقیماً به منبع علـم و 
حکمت دست یافتند. دیگر اینکه به واسطه اختراع فن چاپ 

-ها و وسایل بسیار سریع و آسان شد و دانـشانتشار کتاب
دستی از کتاب آسوده شدنـد. کشـف قـاره طلبان از تنگ

آمریکا و راه یافتن به آسیا و هندوستان نیز علاوه بر اینکـه 
معلومات جغرافیایی را بسط داد، میـدان وسـیـعـی بـرای 

جوش مخصـوصـی در وجولان اروپائیان فراهم کرد و جنب
). 127:1390آنها به راه انداخت (فروغی،

نیمه دوم سده پانزدهم دوره پیشرفت استبداد در کلیسا و 
در دولت بود. در کلیسا پاپ با موفقیت در برابـر خـواسـت 
تمرکززدایی یا پراکندگی قدرت که در جنـبـش شـورایـی 
مطرح شده بود، مقاومت کرد. اگرچه اقتدار غیردینی پـاپ 
تقریباً از بین رفته بود، اما قدرت فرمانروایی او بر سـازمـان 

ها بـطـور کلیسا مانند شاهان مدعی حقوق الهی، طی سده
کلی پذیرفته شده بود. پادشاهان نیز اقتداری را در دسـت 
خود جمع کردند که پیش از آن مجبور بودند با امـپـراتـور، 
پاپ، آریستوکراسی و مجلس عمومی طبقاتی شریک باشند. 
شاهان همه کشورهای اروپا با پشتیبانی طبقه مـتـوسـط، 
نیروهایی تشکیل دادند که برای نابود کـردن دشـمـنـان 
داخلی لازم بودند. مبارزه طولانی و خونین به سود شـاهـان 

). رفته رفته به دنـبـال 10به پایان رسید (عالم(ب)،پیشین: 
قدرت یافتن پادشاهان و انحصار قدرت در دسـت دولـت، 
نهاد کلیسا قدرت خود را از دست داد و هـرچـه قـدرت 

یافت.شد، قدرت پاپ کاهش میتر میپادشاه بیش
) میان مسیحیان 1095-1291های صلیبی (در واقع جنگ

) که بیـن 1340-1453های صد ساله (و مسلمانان و جنگ
های لازم را بـر انگلستان و فرانسه به وقوع پیوست، ضربه
هـای ژرف آمـاده اروپائیان وارد و آنها را برای دگرگـونـی

های صلیبی از عـوامـل ). جنگ8زاده،پیشین: ساخت (نقیب
خارجی مهم در تاریخ غرب بود که فرهنگ و تمدن غرب از 

مند شد؛ چرا که در مدت دو قرن بـا فـلـسـفـه و آن بهره
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های مسلمانان آشنـا شـدنـد. ایـن حکمت یونان و اندیشه
بینی شرق و غـرب یـا بـهـتـر جنگ منازعه بین دو جهان

بگوییم مسیحیت و اسلام بود که اروپا از آن در جهت رشـد 
و شکوفایی استفاده برد.

رنسانس؛ نقطه عطفی در تاریخ اروپا
ها و متفکرین تأثیرگذار در رنسانسشخصیت-1

پرستـی، یـا رنسانس عبارت از کشف مجدد اعصار کهن بت
چنان که از نام این نهضت پیداست، نوزایش آن فـرهـنـگ 

هـا باستانی بود که در مقابل نفوذ مسیحـیـت بـرای قـرن
). 461:1388حرکت مـانـده بـود (فـاسـتـر،مسکوت و بی

رنسانس نیز مانند هر واقعه بزرگ دیگری از اندیشمندان و 
تـوان روشنفکران تأثیرات فراوانی پذیرفته است. در واقع می

گفت که نهال رنسانس از اندیشـه و تـفـکـرات هـمـیـن 
اندیشمندان آبیاری شده است و به درخت تنـومـنـدی در 

های فراوانی را قرون بعد تبدیل گردیده است و ثمره و میوه
برای مردم اروپا و بطورکل سراسر جهان به ارمـغـان آورده 

هـای است. هر یک از این متفکران و اندیشمندان در حـوزه
مختلف سهم بسزایی در تاریخ نوزایی اروپا داشتند که شرح 
جزء به جزء آنها از حوصله این مقاله خارج است و فـقـط 
اختصاراً به مهمترین آنها اشاراتی خواهیم کـرد. مـثـلاً در 

هایی نظیر لئونـاردو توان از شخصیتحوزه ادبیات و هنر می
داوینچی، میکلانژ، آریستو، رابله، تتیان، دانته و پترارک نـام 

هـای توان به شـخـصـیـتبرد. در حوزه فلسفه سیاسی می
بزرگی چون ماکیاولی، فرانسیس بـیـکـن، رنـه دکـارت، 
اسپینوزا، لایب نیتس، اراسموس و ... اشاره کرد. در حـوزه 
علمی افرادی مانند لاوازیه و هاروی نقش کلیدی داشتـنـد. 

در زمینه نهضت اصلاح دینی و جنبش دین پـیـرایـی کـه 
ادامه راه رنسانس بود و نهاد دولت را از نهاد کلیـسـا جـدا 
ساخت، باید از مارتین لوتر، جان کالون و زوینگلی نام بـرد. 

توان به چهار شخصیت و متفکر بـزرگ و علاوه بر این، می
های خـود، برجسته تاریخ رنسانس اشاره کرد که با اندیشه

ها های اصلی کلیسا را متزلزل ساختند. این شخصیتستون
عبارتند از: کوپرنیک، کپلر، گالیله و نیوتون. هر چه وسعـت 

یافت، اقتدار نهـاد اندیشه این متفکرین بسط و گسترش می
شد و منشاء اثرات عظیمی در کلیسا و پاپ بیشتر سست می

گردید. فهرست اندیشمندانی که مـا در تاریخ رنسانس می
باشند:این مقاله به ایجاز برشمردیم به این شرح می

در دوره نوزایی، نیروهای خـواهـان الف) نیکولو ماکیاولی:
تر از دیـگـر تغییرات گسترده علمی و فکری در ایتالیا فعال

ها بیش از دیگر اروپائـیـان بـه جاهای اروپا بودند. ایتالیایی
-ها و میان آنها و پادشاهصحنه ستیزهای سیاسی میان پاپ

بند و بار و از رسواییهای بیان نزدیک بودند و از رفتار پاپ
های برخی از آنها بیشتر بیزار شدند. بـا رشـد عـقـایـد -

های زیاد زندگی مردم تـأثـیـر غیردینی جدید، که بر جنبه
های طبیعی و منطقی نشان داده شد (عالم(ب)کرد، واکنش

ها بر سـر اش سده). مردی که آوازه نام و بدنامی17:1389،
هاست و کمتر کتابی در باب اندیشه و رفتار سـیـاسـی زبان

در شهر فلورانـس 1469است که از نام او تهی باشد، در مه 
های کـهـن و در ایتالیا در خاندان ماکیاولی یکی از خاندان

توانگر شهر زاده شد و نام نیکولو بر وی نهادند (ماکیـاولـی، 
27:1388 .(

رنسانس و رفورماسیون دو مرحله عظیم تاریخ را مشـخـص 
سازند که باعث تغییر شکل اروپای قـرون وسـطـی و می
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تبدیل آن به اروپای جدید گردید. در قلمرو اندیشه سیاسی، 
اسـت ماکیاولی نماینده یکی از این دو یـعـنـی رنسـانـس

). ماکیاولی نخستین انـدیشـمـنـدی 174(طاهری، پیشین: 
ای مستقل به شمار آورد که فـارغ است که سیاست را حوزه

از ملاحظات دیگر از جمله مستقل از چارچـوب اخـلاق و 
کلام باید مورد مطالعه قرار گیرد. مـاکـیـاولـی انسـان را 

کند که برای غایت این جهـان تـلاش موجودی معرفی می
کند. انسان برای مقصدی بزرگتر از غایت انسان زندگـی می
کند. او در جستجوی امنیت و در جستجوی شهـرت و نمی

).21-22افتخار است تا خود را بروز دهد (پولادی،پیشین: 
غالباً اظهارنظر شده است که ماکیاول اولین متفکر سیاسـی 
حقیقی در عصر جدید است و به معنایی این اظـهـارنـظـر 

های تازه را به زمان ای از اندیشهکاملاً درست است. او دسته
خود شناساند که گرچه در اروپای جدیـد دیـگـر تـازگـی 
ندارند؛ ولی نسبت به اذهان قرون وسطی کاملاً بیگانه بودند 

توان دریافت که فلسفه ماکیاولـی ). می464(فاستر،پیشین: 
رسد؛ بدان سبب که او نظریه سیـاسـی را از به نظر مینو

گرایی هزار ساله بیرون آورد و از آن قالب و محتوای مدرس
). فلسـفـه سـیـاسـی 146:  1385مستقل کرد (عالم(الف)،

ماکیاولی علمی و تجربی است و مبتنی است بر تجـربـیـات 
خود او در امور سیاسی؛ هدف آن این است که وسیله نـیـل 

نظر از این مسئله که آن مقـاصـد به مقاصد معینی را، صرف
بد هستند یا خوب، توضیح و تشریح کند (راسل،پیـشـیـن: 

گرا بود و تصـویـر گرا و عمل). ماکیاولی فیلسوفی واقع641
تاریخ رنسانس در کشورش (ایتالیا) را به خوبی به نمـایـش 

اش گـردیـد گذاشت. مهمترین کتاب او که باعث شـهـرت
انتشار یافت و بعنوان انجیل 1513بود که در سال شهریار

شود. ماکیاولـی سیاست مدرن در عصر رنسانس شناخته می
-کند که بـالاهایی به حکام و فرمانروا میدر این اثر، توصیه

ترین آن، حفظ مصلحت دولت است.
گردد کـه گرا در اروپا محسوب میماکیاول نخستین انسان

آغازگر حرکت از خدا محوری به انسان محوری بود. از ایـن 
زمان به بعد موضوعات سیاست حول انسان و فردگرایـی و 

گیرد. ماکیاول برای ارائه پاسخ بـه طبیعت انسان شکل می
متوسل به طبـیـعـت »چه کسی باید حکومت کند«سوال 

). پایه نظریه 73:1386اردستانی،شود (بخشایشیانسانی می
سیاسی ماکیاولی دیدگاه او در مورد طبیعت انسان است. او 

رسد که طبیعت با مطالعات خود در تاریخ به این نتیجه می
توان بر پایه آن به قـواعـد عـام یـا انسان ثابت است و می

).22-23هایی در سیاست رسید (پولادی،پیشـیـن: تعمیم
ماکیاول قدرت را از اخلاق، دین و فراطبیعت جدا نمود. بین 
سیاست و اصول دینی به کل تفاوت گـذاشـت و دربـاره 

دار نهادهای دینی بعنوان وسیله سیاستمدار برای پشـتـوانـه
-کردن ثبات و امنیت دولت بحث کرد. ماکیاولی سـکـولار

فـروش در های فضـلیست بود، اما به خلاف سکولاریست
شناخت کارکرد و تأثیر سیاسی دین تردید نکرد (عالـم(ب)

تـوان نـویسـنـده ). بنابراین ماکیاولی را مـی54،پیشین: 
اومانیست و سکولار دانست؛ اومانیست بود به این خاطر کـه 
انسان را محور همه چیز قرار داد و عقل انسان را بهـتـریـن 

دانست. سکولار بود به این دلیل که نهاد سیاسـت معیار می
و دولت را از اصول دینی و اخـلاقـی تـفـکـیـک کـرد و 

خدامحوری را به انسان محوری تبدیل ساخت.  
مفهوم دولت تا سده شانزدهم رواج سیاسی نیـافـتـه بـود. 
نخستین کاربرد آن در بحث علمی به نیکولو مـاکـیـاولـی 
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). بعد از ایـن 155شود (عالم(الف)،پیشین: نسبت داده می
هاي ملی به معنی واقعی کلمه مـقـتـدر تاریخ بود که دولت

-شدند و استقلال پیدا کردند. اساس اندیشه ماکیاول را می
توان یک قرن بعد از مرگش در عهدنامه صلح وستفالی سال 

پرداز سیاسی جستجو کرد. او بعنوان نخستین نظریه1648
عصر جدید تأثیرات فراوانی را بر سیر تکوین تاریخ رنسانس 

هاي ملی را استقـلال در اروپا ایفا کرد. صلح وستفالی دولت
الملـل بخشید و آنها را بعنوان بازیگران اصلی در عرصه بین

مطرح ساخت. از ماکیاولی بسیار تحسین و قدردانی شـده 
ما بسـیـار «گرایی او را ستود: است. فرانسیس بیکن، تجربه

مدیون ماکیاولی و دیگر نویسندگان زمره او هستـیـم کـه 
دهند و نه آنچه ها انجام میتکلف آنچه را انسانآشکارا و بی

عـالـم(ب)» ( را که باید انجام دهند، بیان و توصیف کردنـد
).33-34،پیشین: 

از جمله کسانی که در ورود حقیـقـی ب) فرانسیس بیکن: 
اروپائیان به دوره نوزایی دانش و فلسفـه نـقـش اسـاسـی 

اند، باید به فرانسیس بیکن و رنه دکارت اشاره کـرد. داشته
اولی دانشمند انگلیسی که در نیمه دوم سـده شـانـزدهـم 

و ربع اول سده هفدهم (معاصر شاه عـبـاس) 1561ژانویه 
زیست. دیگري حکیم فرانسوي متعلق به سـده هـفـدهـم 

توان بیکن را بنیانگذار و حرکت دهنـده است. از این دو می
). 228-229:1378اندیشه دوره نوزایی اروپا نامید (توکلـی،

اش از بسیاري جهـات قـانـع فرانسیس بیکن گرچه فلسفه
کننده نیست، بعنوان بنیانگذار روش استقرایـی جـدیـد و 
پیشاهنگ تنظیم منطقی روش عـلـمـی داراي اهـمـیـت 

هاي بیـکـن ). از نوشته688همیشگی است (راسل،پیشین: 
تا 1597)، مقالات که از 1605توان به پیشرفت دانش (می

) که شرح یک 1627فراهم آمده است، آتلانتیس نو (1623
تـا 1608جامعه آرمانی است و ارغنون نو که آن هـم از 

نوشته شده است و تأثیر بزرگی بر شکـل گـرفـتـن 1620
اندیشه علمی و روش علمی داشته است، اشاره کرد (عـالـم

). او در ارغنون جدید به تشریـح نـقـش 190(ب)،پیشین: 
پـردازد تجربه بعنوان گام اول در مشاهده، ادراک و علم مـی

که خود به منزله وداع با متافیزیک است. به این تـرتـیـب 
سالی است که علم از ابـهـامـات و غـارهـاي 1620سال 

متافیزیک گریبان رها کرد و از علیتی که تا این زمـان در 
).21زاده،پیشین: آن زندانی بود خارج شد (نقیب

حـاصـل افـتـاده به عقیده بیکن، فلسفه که مدتی مدید بی
خیز و بارور است نیازمند روش نوینی است که آن را حاصل

سازد. اشتباه بزرگ فلاسفه یونان این بود که آنها به نـظـر، 
دادند. ولی فکر و اندیشه بـایـد بیشتر از مشاهده اهمیت می

معاون و مددکار مشاهده باشد نه جانشین آن. بـیـکـن در 
با لحنی که گویی هـمـه »ارغنون نو«نخستین بند کتاب 

انسان بعنوان «گوید: طلبد میمابعدالطبیعه را به مبارزه می
تـوانـد مدیر و مبین طبیعت، آن اندازه از نظم طبیعت مـی

دهد، ولی بیشتـر آگاه شود که مشاهدات او به وي اجازه می
ــمــی ــه شــایســتــه دانســتــن آن از آن ن ــد و ن دان

). همین طرز فکر بیـکـن کـه 119:1395دورانت،» ( است
معتقد بود ادراک ما از حقیقت تنها در حـدي اسـت کـه 

دهد، خط بطلانی بود بر تـفـکـرات مشاهدات ما اجازه می
مکتب اسکولاستیک و نهاد کلیساي قرون وسطایی. او را به 

گـرایـی و حق باید بنیانگذار دیدگاه شنـاخـتـی تـجـربـه
پوزیتیویسم نامید.
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پوزیتیویسم بیکن رد متافیزیک و مابعدالطبیعه بود. در واقع 
بیکن مردم روزگار خود را از اهمیت علم و دانش تجربی در 

شان آگاه ساخت. از این تاریخ بود که علوم تجربی از زندگی
-ای برخوردار شد. او راه را برای اندیشمندالعادهاهمیت فوق

ان بعد از خود هموار ساخت تا بتوانند رنسانس را بـه سـر 
منزل مقصود برسانند. گرچه او کشف خاصی از خـود بـه 
یادگار نگذاشت؛ اما مبنای اندیشه و تفکرات او، سـرآغـازی 
بود برای اکتشافات عظیم در عرصه تاریخ کـه مـحـصـول 

-شدند. وی با طرح اندیشه پوزیـتـیـورنسانس محسوب می
یستی خود انقلابی را در سیر تفکرات رنسانس پدیـد آورد 
که حاصل آن به حاشیه رانده شدن نهاد کلیـسـا و رنـگ 

باختن تعلیمات مذهبی آن بود.
همه ماده و جریان اندیشه انگلیسی از فلسفه بیکن پیـروی 
نمود. تمایل بیکن به فهم ساختمان جهان برطبق نـظـریـه 
ذیمقراطیس، به منشی او هابز اجازه داد که کار خود را از 
نظریه مادی کامل و دقیقی آغـاز کـنـد. لاک از روش 
استقرایی او، به فکر روانشناسی تجربی افتاد که محدود بـه 
مشاهده و از قید الهیات و مابعدالطبیعه آزاد بود. تأکـیـدات 

در بنتهام به صورت یکـی دانسـتـن ثمرو فایدهاو درباره 
درآمد. هرجا که فکر تسلط و تحکم، بر فـکـر خیربا سود

توکل و تسلیم غالب آمد، نفوذ بیکن در آنجا محسوس بـود 
). در پایان شاید بتوان گفت که فرانسیس بیکن 34(همان، 

بیش از هرکس و بهتر از همه در ویران کـردن حـکـمـت 
های ذهن انسان و آزادسـازی مدرسی و نشان دادن اشتباه

آن از پیش داوری و تعصب و در توجه به مطالعه و ارائه راه 
کردن، تلاشش نزدیک به موفقیت شد. به این ترتـیـب در 
پیدایش علم و تمدن جدید به درستی موثر افتاد. اگرچه نه 

خود به مطلوب رسید و نه دیگران را به مطـلـوب رسـانـد 
).234(توکلی،پیشین: 

) را معمولاً موسـس 1596-1650دکارت (ج) رنه دکارت:
دانند. او نخستین کسی اسـت کـه هـم فلسفه جدید می

اش عمـیـقـاً از بینیاستعداد فلسفی عالی دارد و هم جهان
فیزیک و نجوم جدید متأثر است. درست است که او مقـدار 

کند، ولی اساسی را که زیادی از فلسفه مدرسی را حفظ می
کوشد از نو بنای پذیرد؛ بلکه میاش ریخته بودند نمیاسلاف

). ظهـور عـلـم 707فلسفی جدیدی بسازد (راسل،پیشین: 
جدید طی عصر رنسانس و مناقشات ناشی از آن، در نهایت 
به نوعی شکاکیت در مورد دعاوی معرفتـی انـجـامـیـد و 
جستجو برای روشی نظیر روش علمی را ضروری سـاخـت. 
دکارت پرچمدار این سنت بود، هرچند که اندیشه او ریشـه 

). دکـارت 21زاده،پیشیـن: در قرون وسطی داشت (نقیب
رو آن را شـک شک را راه وصول به یقین قرار داد و از این

دستوری یعنی مصلحتی خوانده است و گاهی هـم شـک 
گوید تا آشکار باشد که عمداً شک را بـه درجـه افراطی می

). چـون 174افراط و مبالغه رسانیده است (فروغی،پیشین: 
ذهن به کلی از قید افکار پیشین رها شد و هیچ معـلـومـی 
نماند که محل اتکاء بوده و مشکوک نباشد، متوجه شدم که 

توانم شک کنـم. کـه هر چه را شک کنم، این فقره را نمی
اندیشم کنم پس فکر دارم و میکنم چون شک میشک می

اندیشم. پس نخستین اصل متیقن پس کسی هستم که می
اندیشم پـس می«و معلومی که به دست آمد این است که 

یا فکر دارم اندیشم پس هستم. این عبارت که می»هستم
-پس وجود دارم، در تاریخ فلسفه اروپا باقی مانده و معروف

).174-175ترین یادگار دکارت است (همان، 
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هاي اندیشه دکارت از حدود دو قرن پیش از او آغـاز زمینه
شد. برخی از کسانی که زندگی و اندیشـه او را بـررسـی 

اند بر این باورند که عوامل گوناگونی در تکوین اندیشه کرده
گیري علمی و فلسفی وي تأثیري به سـزا داشـتـه و جهت

است. برخی از این عوامل عبارت است از: پیدایش نظریـات 
اي چون آراء تیکو براهه، کوپرنیک، کپلر و گالیـلـه در تازه

باب هیأت و نجوم؛ اختراع ماشین چاپ؛ اختراع تلـسـکـوپ 
انداز بشر را نسبت به هستی گسترش داد و نجـوم که چشم

هاي سست پیشینیان نهاد؛ کشـف علمی را به جاي فرضیه
) که دنیاي جدیدي را به روي بشر گشود و 1492آمریکا (
ها و هاي اروپائیان پیرامون شکل زمین، تعداد قارهبر افسانه

چگونگی دریاها پایان داد؛ فتح قسطنطنیه پایتخت رمُ قدیم 
) به وسیله محمد فاتح که از یکسو اروپائیان را بـا 1452( 

فرهنگ و علوم مسلمین مرتبط ساخت و از سـوي دیـگـر 
سبب شد که دانشمندان یونانی از قسطنطنیه به ایـتـالـیـا 
مهاجرت کنند و اروپا را با کتب قدیم یونانی بیشتر آشـنـا 

واسطه به آثار قدما مراجعه کـنـنـد؛ سازند و آنها بتوانند بی
) در بـرابـر 1517ظهور لوتر و تأسیس مذهب پروتستان (

مذهب کاتولیک و کاستن از قدرت عظیم دستگاه پاپ و در 
نتیجه آزادي اندیشه؛ پیدایش مکاتب جدید فلسفی مانـنـد 

او »ارغنون جدیـد«فلسفه تجربی فرانسیس بیکن و کتاب 
در منطق، که در واقع طرح مکتبی تازه بود در برابر قدما به 

کـرد اش بر افکار حکومت میویژه در برابر ارسطو که فلسفه
).269:1388(رحمتی،

دکارت نماد اروپاي کلاسیک بود که نه تنها مرزهاي علم و 
هاي علمی را هـم ایمان را تعیین کرد بلکه مرزهاي رشته

مشخص و شک ولنگاري را به شک روشی تـبـدیـل کـرد. 

انـدیشـم، پـس تنها نکته مطمئن این است که من مـی« 
. در عین حال اهمیت دکارت پس از مرگ او به اوج »هستم

خود رسید، یعنی زمانی که متوجه شدند وي اعتـمـاد بـه 
خدا، به علم و به عقل را در انسـان بـوجـود آورده اسـت 

). بنابراین رنـه دکـارت یـکـی از 22زاده،پیشین: (نقیب
اندیشمندان برجسته عصر رنسانس و شاید بـتـوان گـفـت 
محصول رنسانس است که تأثیرات فراوانی در این دوره از 
تاریخ داشته است. دکارت به تنظیم منطقی روش عـلـمـی 

گذار روش عـلـمـی پرداخت و به همین جهت وي را بنیان
هاي جدیـد ریزي فلسفهدانند. نقش دکارت در پیجدید می

غربی بیش از بیکن است و تأثیر او در متفـکـران پـس از 
رو شناخت اندیشه او از اهمیتـی خودش نیز شدیدتر. از این

تر برخوردار است. دکارت سهم بارزتري در انتقـال از افزون
هـاي قرون وسطی به عصر جدید دارد. هرچند بیکـن گـام

نخستین را برداشت ولی کار او بیشتر سلبی و تخریب بناي 
گذشتگان بود، در حالی که تلاش دکارت بیشتر ایجابی بود 

روست کـه ریزي یک نظام فلسفی شد؛ از اینو منجر به پی
اند (رحمتـی،پـیـشـیـن: او را پیشگام مدرنیته غربی دانسته

268.(

دستاوردها و تأثیرات رنسانس بر تاریخ اروپا -2
رنسانس مانند هر واقعه تاریخی مهم، داراي دسـتـاورهـا و 

تـوان عصـر اي از آنها را مـیپیامدهایی است که مجموعه
شکوفایی تاریخی در اروپا به حساب آورد. هر یک از ایـن 
دستاوردها و نتایج، به تنهایی در روند تاریخـی رنسـانـس 

اند که نه تنها معلول رنسانس بلـکـه عـلـت تأثیرگذار بوده
هـا و اند. یعنی هر یک از این پیامدها، زمینـهرنسانس بوده

هـاي ایـن بسترهاي رنسانس را آماده کرده و چـرخ دنـده
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ماشین بزرگ را به حرکت در آوردند. در این قسمت به دو 
ویژگی رنسانس یکی اومانیسم و دیگری خـردگـرایـی کـه 

منشاء اثرات فراوانی گردید، اشاره خواهیم داشت:

سه جریان عمده در تاریـخ :  الف) پیدایش و رشد اومانیسم
شونـد. ایـن های اصلی رنسانس شمرده میاروپا از شاخصه

سه جریان عبارتند از: اومانیسم، اصلاحات دینی و انـقـلاب 
). اومانیسم بـعـنـوان یـکـی از 7علمی (پولادی،پیشین: 

های رنسانس نقش چشمگیری در عبـور از مهمترین مولفه
گرایی دوران قرون وسطی به عصر جدید های مدرساندیشه

داشته است و منشاء اثرات دیگری شده است. در اومانیسم، 
انسان در مرکزیت قرار گرفته و همه چیز حول محور آن در 
چرخش است. همین امر نوعی طغیان و مقابله علیه سلطـه 

علمای دین و الهیات قرون وسطی نیز بوده است.
humusاز واژه لاتین humilis  (humble( ریشه این واژه 

به معنی هسـتـی homoبه معنی خاک یا زمین است. لذا 
به معنی خاکی یا انسان اسـت. ایـن humanusزمینی و 

واژه از آغاز در تقابل با سایر موجودات خاکی (حـیـوانـات، 
ها، یعنی ساکنان آسمـان گیاهان) و مرتبه دیگری از هستی

گیرد. در اواخر دوران باستـان و قـرون یا خدایان قرار می
بـه مـعـنـی divinitasوسطی، محققان و روحانیون میان 

هایی از معرفت و فعالیت که از کتاب مقـدس نشـأت حوزه
هایی که به قضـایـای یعنی حوزهhumanitasگرفت و می

شد فرق گذاشتند. از آنـجـا علمی زندگی دنیوی مربوط می
که این حوزه دوم بخش اعظم الهام و مواد خام خود را از 

گـرفـت، های رومی و بطور فزاینده یونان باستان مـینوشته

مترجمان و آموزگاران این آثار که معمولاً ایتالیایی بـودنـد، 
ها نامیدند (دیویس،پیشیـن: یا اومانیستumanistiخود را 

170 .(
هـای بـزرگ در عصر رنسانس، ذهن اروپا با الهام از نمونـه

-یونان و روم باستان همیشه خود را از بندهای تفکر مدرس
-رهانید. اما نوزایی فـقـط بـاز1گرایی (اسکولاستیسیسم)

های باستانی نبود. نوزایی چیزی بـیـش از خیزش آموخته
های باستانیان و فراموش شده مردمان کشف محض دانسته

ها درباره های میانه بود. نوزایی توجه و علاقه به بررسیسده
انسان را نیز بازآفرید و این شعار یونانیان باستان در کـلام 

انسـان مـعـیـار هـمـه «پروتاگوراس را بازگردانید کـه 
. در واقع این زمان انسان بیش از هر موضوع و »چیزهاست

هرمورد، بررسی شد و این توجه و بررسی، در اندیشه انسان
گرایی، اومانیسم، متجلی شد و برای تشخیص فـرهـنـگ -

گرایی تأکیدی بود بـر مـاهـیـت نوزایی به کار رفت. انسان
غیردینی فرهنگ جدید، آزادی آن از نفوذ فئودالی و عقایـد 

). پروتاگوراس بیـشـتـر بـه 1-2متداول (عالم(ب)،پیشین: 
انسان میزان هـمـه «اش معروف است که واسطه این نظریه

چیزهاست: میزان چیزهایی که هستند که هستند و معیـار 
). 131(راسل،پیشـیـن: »  چیزهایی که نیستند که نیستند
اند که در واقع حقیـقـتـی این عبارت را چنین تفسیر کرده

نیست. چه انسان برای ادراک امـور، جـزء حـواس خـود 
ای ندارد؛ زیرا که تعقل نیز مبنی بر مدرکات حسـیـه وسیله

باشد. پس است و ادراک حواس هم در اشخاص مختلف می
کـنـد ای نیست جز اینکه هرکس هر چه را حس مـیچاره

).27معتبر بداند (فروغی،پیشین: 
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های میانـه های جزمی سدهاومانیسم واکنشی بود به اندیشه
ای بود از انسان بعنوان موجودی که نه قربانی و برداشت تازه

های طـبـیـعـی بلکه جویای توسعه آزادی»گناه نخستین«
خود است. اومانیسم به صورت روی آوری به هنر، ادبیات و 

های عصر جدید کلاسیک در تـمـدن غـرب (دوره اندیشه
هـای یونان و روم) با شعر پترارک شروع شد و در انـدیشـه

ترین وجه متجلی یافت (پولادی،پیشیـن: اراسموس به عالی
). گذر از سده میانه به عصر جدید، تعریف مفهوم انسان را 8

به کلی دگرگون ساخت. در این زمان انسان بیـش از هـر 
زمان دیگری در کانون توجهات قرار داشت.

کش بـود؛ های میانه تارک دنیا و ریاضتانسان مطلوب سده
های جسمی مـعـنـا از نظر او اخلاق، کف نفس و ترک لذت

داد. اما انسان دوره نوزایی دیدگاه کاملاً دیگری یـافـت. می
شد، کمتـر این انسان که در آغاز کافر و مشرک شناخته می

ترسیـد. های میانه از شیطان میاز نیا و نیاکان خود در سده
یا آخرت، بعنوان عامل مسـلـط در »جهان دیگر«توجه به 
وار ریزی زندگی افراد، فرو کشید. نوزایی، بطور نمـونـهبرنامه

گرا نبود و ذهن انسان را از دسترس الـهـیـات و رستگاری
گرایی رها کرد، مبارزه با نهادهـا و شـیـوه خشونت مدرس

های میانه را اعلام نمود، اقتـدار کـلـیـسـایـی زندگی سده
کشیشان را رد کرد و آزادی فکری انسان را فـراهـم آورد. 
جای اندیشه باستانی فراطبیعی پریان، فرشتگان و اهریمنان 
را اندیشه نویی گرفت که در اصل انسانی و طبـیـعـی بـود. 
جای اقتدار نیروهای فراطبیعی را اقتدار علم و عقل انسـان 
گرفت و همه تأکیدها بر کمال او نهاده شـد، کـه سـبـب 

). انسان 3گرایی شد (عالم(ب)،پیشین: پیدایی اندیشه انسان
اومانیست عصر رنسانس به طبیعت توجه جدی و جـدیـدی 

پیدا کرد و در پی شناخت و تسلط هرچه بیشـتـر بـر آن 
برآمد. او برای این کار، نیاز روزافزون به تقویت نـگـرش و 

گـرایـی های علمی خویش داشت. این روحیه عـلـمتوانایی
های بعد و حتی عصر حاضر، سیطره خود را بر نوین، تا قرن

).281جهان غرب حفظ کرده است (رحمتی،پیشین: 
درباره اهمیت اومانیسم نیز همین بس که اگر اومانیسـم را 
گوهر مدرنیته غربی و سنگ بنای عصر جدید آن بـدانـیـم، 

ایم. پل اسکار کریستلر هنگام بررسی سخنی به گزاف نگفته
-کند که اومانیسم، عـاماومانیسم رنسانس خاطر نشان می

-ترین و فراگیرترین شاخصه رنسانس است و بر همه سویـه
های فرهنگ زمان خود، از جمله بر حوزه فکر و فلسفه آن 

). عبور از قرون وسطی بـه 266تأثیر گذاشته است (همان، 
عصر جدید با مبنا قرار دادن انسان و تکیه بر عقل و خـرد 
بشری، شاهد ظهور و بروز آموزه لیبرالیسم نیز بود. اعتـقـاد 
اومانیسم رنسانس تنها به فردیت انسان و لذت در این دنیـا 
بود و همین امر موجب تقویت یافتن تفکرات لیبرالیـسـتـی 

ها را که همانـا فـردیـت و گردید و آرزوی موردنظر لیبرال
ساخت.آزادی انسان بود، برآورده می

های لیبرالیسم، در مقام جنبش، در دوره نخستین سرچشمه
طلبی پروتستان و در انقلاب علمـی بـود. رنسانس و اصلاح

نگرش دوره رنسانس، دنیوی بود و این امر نتیجه تـغـیـیـر 
علاقه انسان از جهان دیگر به زندگی بر روی زمـیـن شـد. 

اش درباره قضاوت مذهب پروتستان به واسطه تعلیم بنیادی
شخصی در تأویل و تفسیر کتاب مقدس، فردگرایی در دیـن 

-). اومانیسم رنسانس را مـی13:1391را اشاعه داد (شاپیرو،
ها باز شناخت. بـررسـی و ها و ویژگیتوان با برخی شاخصه
طـرف رو ضرورت دارد که از یکها از آنتحلیل این شاخصه
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کند و از طرف دیگـر به فهم هرچه بهتر اومانیسم کمک می
کند. ایـن راه را برای پیگیری آنها در فلسفه دکارت باز می

توان برشمرد: نفی اقتدار کلیسا، تغـیـیـر موارد را چنین می
گرایی، شکاکیت، توجه بـه روش جایگاه انسان و خدا، عقل

گرایی و توجـه گرایی و توجه به طبیعت، تجربهریاضی، علم
). در برخـورد 266-267به فلسفه طبیعی (رحمتی،پیشین: 

گرایی قرون وسطی و فلسفه اومانـیـسـتـی دو تفکر مدرس
رنسانس، در نهایت اندیشه اومانیستی پیروز گردیـد. پـس 

توان مهمترین نیروی قدرتمند و تأثیرگذار رنسانـس را می
ساز عوامل دیگر در تاریخ عصر جدید اروپا گردیـد که زمینه

محوری دانست.را اومانیسم و رشد و گسترش انسان
شاید بتوان گفت لیبرالیسم در مقام نظام تفکر، در خـلال 
قرن هجدهم بود که بیان مشخصی یافت. این دوره مشهـور 
به عصر روشنگری و عصر عقل، شاهد انقلابی فکری بود که 
تقریباً همه جهان غرب را فرا گرفت. در این دوره متفکـران 

هـا و مشهوری پا به صحنه گذاشتند که با نفوذشان اندیشه
های عصر خودشان را عـمـیـقـاً تـغـیـیـر دادنـد نگرش

). در نگرش اومانیستی، خـدامـحـوری 13(شاپیرو،پیشین: 
دهد و انسان به جای آنکه محوری میجای خود را به انسان
شود. دیگر انسان مخلوق خدا نیسـت، خدایی شود، خدا می

بلکه به نوعی خالق اوست؛ چرا که وقتی خود اوسـت کـه 
شود، چـون ها، باورها و حتی خالق واقعیت میخالق ارزش

گردد، پس اوست ادراک همه چیز از معبر ذهن او انجام می
کند، خـدا را که به علت نیازهایی که در خود احساس می

).280سازد (رحمتی،پیشین: نیز می

چون در قرون وسطی بـحـث گرایی و خردورزي:ب) عقل
علمی و حکمتی تقریباً یکسره منحصر بود بـه آنـچـه در 

شد و تعلیمات مقید بـود بـه مدارس دیر و کلیسا واقع می
قیود مدارس مزبور یعنی دستور اولیـای دیـن مسـیـح و 

رو کـلـیـه گفتند، از اینمدرسه را به زبان لاتین اسکولا می
علم و حکمت آن دوره را منتسـب بـه اسـکـولا نـمـوده 

). سـراسـر 111اند (فروغی،پیشین: نامیدهاسکولاستیک
های میانه با این گرایش همراه بود که فرد بایـد دوران سده

تر، که رستگاری آن جهانی برای دست یافتن به هدف عالی
است، اعمال خود را در این جـهـان بـا اصـول روحـانـی 

). در واقـع دیـدگـاه و 7:1389هماهنگ کند (عالم(ب)،
بینی قرون وسطی و عصر جدید کاملاً با هم متفـاوت جهان

بود و در تقابل با همدیگر قرار داشت.
در دوره قرون وسطی تحقیقات علمی و فکری برای کشـف 

گرفت بلکه برای استوار ساختن عقـایـدی حقایق انجام نمی
شد. به زبان بینی پذیرفته شده بود، انجام میکه بطور پیش

تر ایمان مقدم بر عقل بود، یعنی برای ایـمـان آوردن ساده
شد و سـپـس فهم لازم نبود، بلکه ابتدا باید ایمان آورده می

درصدد فهم برآمد، زیرا عقیده به این بود که تا ایمان نباشد 
شود. به زبان دیگر عـقـل خـادم ایـمـان فهم حاصل نمی

نمود تـا شد و وظیفه محققین دینی ایجاب میمحسوب می
گفت از علم را با احکام دین سازگار نمایند. آنچه کلیسا می
شد و عقل جانب خداوند رسیده بود و بنابراین حق تلقی می

). 62:1386اردستانی،توانست منکر آن شود (بخشایشینمی
ها آن بود که کلیساء و آباء آن خـطـا ترین جزماز اساسی

های دیـگـر کنند. شاید این موضوع مادر و اساس جزمنمی
آن دوران تلقی گردد. به تدریج حوزه عدم خطا از مذهب به 
کائنات رسید و با سست شدن این جزم که اساس تـلـقـی 

شد، نقطه عطفی در اندیشه سیاسی حاصل شد (همـان، می
63.(
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های اساسی رنسانس و فضای اومانیستـی آن، یکی از مولفه
توجه به عقل انسان بعنوان بهترین داور بود. تفکری که در 
این دوره شکل گرفت، بعداً در قالب دو جریان در انـدیشـه 
غرب، بطور خاص در تفکر فلسفی آن، ادامه یافـت: یـکـی 

هـای شـاخـص آن دکـارت، گرایی که چهـرهنهضت عقل
گرایـی اسپینوزا و لایب نیتس بودند و دیگری جریان تجربه

که به نوعی توسط بیکن و بعدها افرادی چون هیوم تـداوم 
یافت. دکارت برای عقل اهمیت فراوان شأنی والا قائل بـود 

).273(رحمتی،پیشین: 
رنسانس مردان بسیار بزرگی از قبیل لئوناردو داوینـچـی و 
میکل آنجلو و ماکیاولی را پدید آورد؛ مردمان درس خوانده 
را از محدودیت فرهنگ قرون وسطایی رهایی بخـشـیـد و 
دانشمندان را در حالی که هنوز برده عهد قدیم بودنـد، بـر 
این نکته آگاه ساخت که مراجع معروف تـقـریـبـاً در هـر 

اند. رنسـانـس بـا موضوعی عقاید مختلف و متفاوت داشته
احیای علم و آگاهی نسبت به یونان چنان محیـط فـکـری 

هـای پدید آورد که در آن بار دیگر ممکن شد که با توفیـق
یونانیان رقابت شود و در آن نبوغ فردی با چنان آزادی کـه 
از زمان اسکندر به بعد سابقه نداشت، شکوفا گردد (راسـل، 

های تفکر و اندیشه نام ). آنچه انقلاب در روش640پیشین: 
های دکارت بوده اسـت. او در گرفته است، متأثر از اندیشه

، با بیانی ساده و روشن و در عین »گفتار در روش«کتابش 
شود. حال جسورانه مدعی حاکمیت عقل در امور انسانی می

از نظر دکارت عقل و تنها عقل، یگانه روش کشف حقیـقـت 
است. دکارت مدعی بالاترین اعتماد به عقل بشر است کـه 

کـنـد و اش را هیچ آمریت و حجیتی محدود نمـیاستقلال

اینکه این آمریت و حجیت چقدر قدیمی و چقدر مـحـتـرم 
).12است، هیچ اهمیتی ندارد (شاپیرو،پیشین: 

دوران نوزایی همچنین شاهد کشفیات کوپرنیک بـود کـه 
ای داشت. کشفیـات او شناختی بسیار گستردهتأثیر جامعه

های میانه، مبتنی بر اصل مرکز گرایانه سدهبنیادهای مدرس
بودن زمین را فرو ریخت و انسان متفکر را مـجـبـور کـرد 

انـداز زمین و همه کارهای بشری را در پرتو تازه و در چشم
به مراتب جزئی شده در نظر بگیرد. این کشـف مـفـهـوم 
ساختار جهان را از درون نابود کرد و جهان به یک نـقـطـه 
مچاله شده در فضای بیکران تبدیل شد. بدین ترتیب رهایی 

گرایی با آموزه کوپـرنـیـک ارتـبـاط علوم طبیعی از مدرس
های بزرگ پـیـش داشت. پس از اعلام آموزه او، علم با گام

گـرایـی و ). توجه ویژه به عقل104رفت (عالم(ب)،پیشین: 
های عصر جدیـد و دوران راسیونالیسم از مهمترین ویژگی

هـا و گرایی رنسانس باعث دگـرگـونـیرنسانس است. عقل
انقلابات علمی شده است و اروپا را تحت تأثیر خـود قـرار 
داده است. دگرگونی تاریخی در عصر رنسانـس بـه حـوزه 
-علمی نیز کشیده شد و مفهوم و ماهیت علم را از چارچوب

های قرون وسطایی جدا ساخت. انقلاب در ایـن تـاریـخ، 
های یک علم منطقی را ممکن ساخت و آن را از شالوده

طریق مشاهده و تجربه به جهانیان عرضه کرد. از این پـس 
هـای انسان به این نتیجه رسید که کشف و درک پـدیـده

-طبیعی فقط از طریق یک علم ماتریالیستی امکانپذیر مـی
شود.

های گذشته، یگانـه ابـزار و عقل و نه ایمان همچون زمان
اش راهنمای حقیقی انسان در سفرهای تـازه اکـتـشـافـی

شد. متفکران عصر روشنگری متـقـاعـد شـده محسوب می
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بودند که عقل بیشتر روندی اکتسابی است تا امـری ذاتـی. 
تواند مسائلی را که با آنهـا انسان فقط با استفاده از عقل می

شود درک و حل کند. چنانچه به عقـل فـرصـت مواجه می
عمل آزادانه و بیان کامل داده شود، نظامی جدید از زندگی 

آورد که برای انسان در این جهان سعادت را به به وجود می
).15ارمغان آورد (شاپیرو،پیشین: 

گیرينتیجه
قرون وسطی با دو نهضتی که در تـاریـخ بـه رنسـانـس 
(نوزایش) و رفرماسیون (اصلاح) مشهور است به پایان رسید 
و دوران جدید آغاز گردید. آن دوره از تاریخ کـه عـمـومـاً 

بینی فکری خاصی اسـت شود دارای جهانجدید نامیده می
بینی قرون وسطی تفاوت دارد. که از بسیاری جهات با جهان

یکی تضعیف حاکمیت کلیسا و دیگری افزایش قدرت علـم. 
هـا فرهنگ جدید بیشتر دنیوی است و کمتر روحانی. دولت

روز به روز جای کلیسا را بعنوان مرجع حکومتـی کـه بـر 
). 169گیرند (طاهری،پیشیـن: کند، میفرهنگ نظارت می

هایـی اسـت کـه بـرای تاریخ رنسانس پر از فراز و نشیب
هـای زیـادی را ها و مشقـترسیدن به قله صعود، سختی

متحمل شده است؛ اما رنسانس با تفکر و اندیشه انسانـی و 
هـای این دنیایی خود، توانست بر مشکلات فائق آمده و قلـه

صعود را یکی پس از دیگری فتح کند.
نوزایی در اروپا بزرگترین انقلابی بود که تمدن بشر تـا آن 

دید. در جریان این انـقـلاب، افـزون بـر زمان به خود می
ریزی شـد و از های علم راستین پیچیزهای دیگر، شالوده

های دقـیـق بـه آن پس علم از راه مشاهده، تجربه و پویش
). نفی حاکمیت کلیسا کـه 13دست آمد (عالم(ب)،پیشین: 

جنبه تخریبی عصر جدید است از جنبه ترمیمی آن یعـنـی 
).169قبول حاکمیت علم، زودتر آغاز شد (طاهری،پیشین: 

تاریخ رنسانس و نهضت اصلاح دینی و جنبش دین پیرایی، 
شود کـه شـیـرازه نقطه عطفی در تاریخ اروپا محسوب می

نظام قرون وسطی را از هم پاشید و نظام جدیدی بر پـایـه 
اش در ایـن خرد و عقل بشری استوار ساخت و تنها هدف

راه، خیر و صلاح بشر و رفاه و آسایش همگانی بود. اروپا در 
این راه، بهای عظیمی را پرداخت. گذار از عصر ایـمـان بـه 

های زیادی همراه بـود. عصر خرد و عقلانیت با فراز و نشیب
پس برای شناخت عمیق و درست علت پیدایی رنسـانـس، 

های نو مبتنی بـر باید به گذشته آن رجوع کرد؛ زیرا پدیده
حوادثی شکل گرفتند که ریشه در تاریخ گذشته دارنـد. در 

های ژرف و نقطه عـطـفـی در واقع رنسانس عصر دگرگونی
حیات ماتریالیستی انسان معاصر بود و پیدایش این خیزش 

آید.بزرگ، تمدن، فرهنگ و تکنولوژی موجود به حساب می
در تکمله این مقاله باید گفت عاملی که بیش از پـیـش در 
پایان قرون وسطی موجب پیدایی رنسانس و جنبش اصلاح 

های کلیسا و دینی گردید، بیزاری و نفرت مردم از کشمکش
امپراتور و احکام مذهبی کلیسا بود که توجه مردم را روز به 
روز بیشتر به فضایل دنیوی، علوم و خصـوصـاً ریـاضـیـات 

توان در قرون جـدیـد و معطوف ساخت که تبلور آن را می
توان نتیجه گرفت که رنسانس و رنسانس اروپا دید. پس می

سازند کـه رفرماسیون دو مرحله عظیم تاریخ را مشخص می
باعث تغییر شکل اروپای قرون وسطی و تـبـدیـل آن بـه 
اروپای جدید بود. در واقع این دو جنبش فکری در عصـر 
حاضر ما را به دنیای مدرن رهنمود کرده و دایره عـلـم و 

تر ساخته است.دانش را گسترده

139615، آبان 23ماهنامه پژوهش ملل/ دوره دوم، شماره 
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